
 

 

  ما مُقـدّراست؟ی برای صبحايآ

  دروغیــلاي سـال استـنيُـميي مناسبت سبه

سحر.م                                                                 
................................................. 

 
»رابـار در محـقم« یبرا» اورـــخ« از طرح  
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 رهنمون ی و فساد و فقر و دربدری را به تباهراني که ملت ای سال گذشت از آن دروغ بزرگیس

. را به درکات هبا و هدر فرستادراني نسل از فرزندان ملت انيشد و خون چند  

. گذشت  راني بر خاکِ  ایني و مکر دهي و تقري تزویلاي سال از استیس  

 ماني پیشواي پی عباري جشن خواهند گرفت که سر از زی هم آنانشي چون سال پزي امسال را نو

 جزآتش ی وی و به اقتفای وی و به فتوای ومي و به تعلی به درآوردند و به حکم وشيشکن خو

  و جز نفرت و ننگ نپراکندند وجزفساد ودنديازي نسوزاندند و جزبه کشتار وغارت دست نداديب

 کنند ی ارمغان نکردند ونمراني به ملت آفت زده و بدبخت ای فرهنگی و فحشا و فقرو بیتباه

ـ. ونخواهند کرد  

.  سال گذشتیس  



 اندک یريي کم و کاست ــ مگر با تغی شد و بستهي گریعني.  سروده شد 1361 در بهار دهي قصنيا

.  شودی منتشر مدي خوانیاکنون م که هم ی به صورتگري آن ــ بار ديی و صفحه آرای بندتريدر ت  

 و داني به تن دارند از مر»یخواهيجامهء آزاد« روز ها ني از آنان که ایاري آن سال ها بسدر

 و قتل مي داشتند تا به تسلی آمادگی از ویروي از آنان به پیاري بودند و بس»شوايپ «بوسانيپا

د کمر بندد و بستند و کردند و شد  خواهران خواي فرزندان و برادران ی و حتقانيدوستان و رف

!  را به خون و به ننگ آغشتندراني معاصر اخيآنچه شد و تار  

» خدا و فرزند خدا و روح خدا« برند و او را ی بُت سجده مني بر ازي نگر،هنوزي کسان دیاريبس

 کودکستان و دبستان ، به مغز فرزندان ی کتاب هاني او را از همان نخستري نامند و تصویم

 تي در ذهننگونهي کنند و بدی می جراحاي آنان پرچ ی وجدان هانهءي کوبند و به آی مرانيا

 ندي نمای مهربان فرا می را ، نجات بخشی شکن قساوتگرماني و پیسي را قدی قاتلران،ي انفرزندا

 . 

که به  کرده اند ی گم کردگانتي و سجده گاهِ ظلمتزدگان و آدمارتگاهي مرقد و مقبرهء او را زبساط

 خود غوطه ورند و قفل و ی و فرهنگی و انسانیپاس حکومت جهل، در قعر استضعاف فکر

 کور ی عقده هاندهءي را قبلهء مُراد و گشاشي و دشمن کشور خوشيِ  گورگاهِ  دشمن خوليقند

 و یاسي تقرب به قدرت سلهءي راوسري بساط تزوني انگارند و سجده بر ای مد خویزندگ

 ی که روزگاری چشم بر ماهنگونهي دانند و بدی خود میوي حقارتباردنفهءيج در کسب یزيدستاو

 را دراعماق چاه وبه یو» کرامات« و اکنون دهي جُستند، فرو پوشی را در آن م»ربتيتصو«

! ندي جویقعرگور ومقبره م  

 ی که به روال جاری ، بر آن است که تا زماندهي قصني اندهءي همچون گذشته ، سرازي نامروز

 سالهء خود ی سدهءي سازند و گرداگرد بُت برتراشی مقدس نما می و دغل ، هاله ابيزاوهام وفرا

 به شکار گاه ی که همچنان ، مردمان ساده دل و زود باور را از کودکی گردانند و تا زمانیم

 کنند، ی مشي مصنوع خوی شبه خدای فرستند وآنان را قربانی می و ناراستی شکنماني و پغدرو

 ني اخي و بر فرهنگ وبرتاری کشور و بر آزادني برمردم ای رستگاری و درهاستي نی فرجديام

! غي فروبسته خواهد ماند و هزار درنيسرزم  

 ـ همچنان که در مقطع زيدر همان هنگام ن.  گذشته استدهي قصني و هشت سال از سرودن استيب

 شرمسار است اما در آن سالها و  ،تي از ذکر نام آن بت درهربندهي شود ـ سرای اشاره مدهيقص

.  بوده استريناگز» سه هجا« دَد از آوردن آن ی بَد و در آن روزهایدر آن روز ها   

 به خون خود گفتند و به خون خود نوشتند ندهي از جوانان و هم عصران ِِسرایاري ، آنچه بسیبار

 به سهم خود و به رغم راي ، زستي بابت از اقدام خود شرمسار ننياو بر قلم رانده است و از ا



 ار تار و میني که به نام حکومت د ی نسلتي بود، بر مظلومراني از تجربهء پی خود که تهیجوان

 و ی اخلاقی به منجلاب فساد و بيی و خدای که به نام انقلاب معنوی کشورتيکردند و برمظلوم

 گري و هم در آثار د دهي قصنيهم در ا.  و فقر درغلطاندند، شهادت داده استیرانيرذالت و و

 که در همان سالها سروده است، گري شعر و چند شعر و منظومهء دنيو چه باک اگر هم! خود

  ساختند؟ ري صعب ناگزيی به پرداخت بهاراشاعر 

 ی بی هاهي وتحمل گروندي و پشي و خواري و داري از ی ساله و دوری سدي بس گران که تبعيیبها

 از ی وانهاد ، تنها گوشه اامتي بافرزند را به قدارين شمع فِسرُد و د که سرانجام چویوقفهء مادر

. آن به شمار است   

 الههء شعر را و آرمان ر،ي ناگزنگونهي ازیاتي ها، شاعر برآنست که با سرودن ابني بر اافزون

 و ذوق، خواسته و يیباي از خود رنجانده است و بر الماس درخشندهء ززي شعر را نیهنر والا

. واسته خراشِ  ناخوش افکنده استناخ  

 به ی خواسته است که روزی نبوده اند و او هرگز نمني هرگز اندهي سرای و شعری هنریآرزوها

  گردد ، اما چتوان کرد ؟ ري گونه ناگزني ازيی ها و قطعه هادهيسرودن قص

 یخواهي نسل از آزادني چندی رحم طومار آرمانهای مزوّر و بني که چنی ، آن طوفانیبار

 که به آرمان داستي و قساوت و جهل فرو برد ، پیشي اندکي و به کام تارديچي را درهم پانيرانيا

 نخواهد ی و مهجوران رحمپاخوردگاني به ذوق و الهام شاعرانهء تزي و به عشق و نيیبايهنرو ز

  خرمن خواهد کردیني و تر و خشگ را در شوره زار سلطهء حکومت دديد چنانکه نورزيورز

 خود را بر ینيچنان که کرد و به شعله خواهد سپرد، همچنان که سپرد تا جهنم موعودِ کتاب د

 انسان سوز آن همچنان بر خاک ی که شعله هاميني بی و مدي بخشد که بخشتي ما واقعنيسرزم

 دي امی سرچشمهء آلودهء تباهني بر آنان که به ای برما و وایکشور ما گُر گرفته و مشتعلند و وا

 انيراني ای سال تمام است بر هستی که سندي جوی ميی فلاح از همان اژدهادي بسته اند و کلی

 آز قدرت ی ، قربانی باور ناکردنی را لحظه به لحظه و به قساوتنانيباتريچنبر افکنده است و ز

!  بردی به کام بلعندهء خود فرو میغي درچي هی خواهد وبی مودوثروت و جاه خ  

   مقدّر است؟انيرانيا ی برای صبحايوآ
9.2.2009. س. ، مسيپار  
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! دي به ماه مجوئارگاني پتچهرهء  
 

  وحشتبارگاه

 

یني خمی بارد از عبای ممَفسده  

یني خمیاز ادا لرزد ی منهيآ  

  و ارغوان و سوسن و گُـل رااسمني

یني خمی دِرَوَد داسِ  افترایم  

  عطشِ لاله آتش است و نشسته ستدر

یني خمی اژدهاري به زنجچشمه  

  تبخاله داغِ خون زده بر باغلشگر

یني خمی پابزاجورِي شبِ ددر  

  نشسته مرغِ بدآواراني سر وبر

یني خمی مُرغوازاني گرجُغد  

هني تند به بستر می به تن ملهيپ  

یني خمیِ ملموس ، در لواظلمت  

  و جلادی به وحشت نشانده جانگوش

یني خمیِ  مرحباهي شنود غتا  

  به کف برگرفته زاهدِ  بدمستغيت

یني خمی شده شالودهء بناخون  

ني بدآئوي ستم گسترانده دخوان  

یني خمی سرای وَشان ساقگرگ  

  طبق افکنده اند نائرهء خوندر

یني خمی بنشانند اشتهاات  

  صف زده بر صفهي زنِ زشتمادسته

یني خمیاي بزند کوسِ  کبرتا  



 

  برابر باتختمنبر

 

یدي زد سپاه پلنگونهي بدراست  

یني خمی رداهءي در سادَبدبه  

ختي بر سرِ شب رهيِ  سالوس ساساحر  

یني خمیاي هنگامه شد ریهاد  

نساني داد و ازهي بر عمّامه تکتاج  

یني خمی گشت مُتکـّـاِ  شهانتخت  

خي خونخوارگانِ  اختهء تارچکمهء  

یني خمی شد به پاني نعلیناف  

وي دکي شد از امامتِ راني وعاطفه  

یني خمی شد از بلازاني گرمِهر  

  خفاشانهءي و منبر شد آشمسجد

یني خمیِ  ژاژخالي پَره شد خشب  

  شلاق شعله بر تن دانشزخمهء

یني خمیاهناي به حکمِ  سختير  

 

یني دداديب  

 

  راني دامِ  خدا و خدعهء دیکشت

یني خمی شطِ  خون تاخت ناخدابر  

ِ  آبستن از گلوله گذر کردمادر  

یني خمیِ  نُه ساله شد غذاکودک  

  گشتني جوانان و نافِ  تازه جنمغز

یني خمی جانبخشِ  جانفزایدارو  

راني کرد بر سرِ  اهي اگر گریابر  

یني خمی در فضاختيِ  خون ربارش  

تنامي و قتلگاه ونيِ  فلسطلتّـ  



یني خمی فراموشِ  قارناگشت  

  شدیِ  گور و فنِّ  مُرده کشساختن

یني خمی و خودکفایِ  خودپوصنعت  

  کردايِ  سرگشاده حگي از آن دگُـربه

یني خمیاي حی نشد ذرّه ادهيد  

 

ِ  سفلگانصف  

 

تي تا کجاست جناديِ  جهان دچشم  

یني خمی کَـنَـفِ  شهرِ  ناکجادر  

بشي ازآنگونه کز بلند و نشیشهر  

یني خمی ابوعطادي سُراغوک  

ِ  قهقهه پردازاني و زغن قارزاغ  

یني خمی انزوای طربزازوزه  

  مشّاطگانِ  فاسقِ  فحشادستهء

یني خمی کشِ  چشمِ  چارتاوسمه  

ني و دلاّله سرقباله کشِ  دقحبه  

یني خمی و سگباره، پارساسفله  

ی و پستیاهکاري گرانِ سجلوه  

یني خمی دارانِ  غمزُداسخرهم  

خي تاررهءيِ  تبهکارگانِ  خليخ  

یني خمی فروشانِ  آشناعشوه  

 

 خدا

 

ِ  خونختني برند و ری خدا منام  

یني خمیايِ  انبني شود آئیم  

ست؟ي چه خدائني ، اري پسي گر ابلستين  

ـ !یني خمیِ  زمان باد بر خداننگ   



 

یتباه  

 

دايِ  پی پلَشتني چه دارم کزقصه  

یني خمی به جز ننگ ، مدعّاستين  

  منفورنهءي مدني درایِ  تباهريغ

یني خمی و ثنادي گوی نممدح  

ري ز وحشت و تزوی ازهي آمساخته  

یني خمیِ  ستم ، در ستمسرادست  

ی بال به هر کودهيِ  زندان کشظلمت  

یني خمیِ  شب ، شهر و روستایواد  

ِ آلوده با هلاهلِ  سالوسخنجر  

یني خمیا نهان در پسِ ردگشته  

نساني به گلوگاهِ  نسل کوبد و زتا  

یني خمیوساي کِشد ، عمرِ  دريد  

 

 چرا؟

 

  چه سازم؟شي خوی ؟ چرامي بگوازچه

؟یني خمی چرای دهد شرحِ  بستيک  

زدي ررهي دای که پنهان به روستيک  

؟یني خمیاي دانهء گبازکند  

  اگر آسمان نبود پناهشديگو

؟یني خمی صنم هواني کدامداشت  

  دستنيِ مغلوبِ  من چه کرد کز ملت

؟یني خمی گرفتارِ  نارواگشت  

دندي پهلوان چگونه ندیِ  بمردُم  

؟یني خمیِ  فرهمند در قباويد  

ی نبود و مشعلِ  راهی چراغازچه  



؟یني خمیاي بشناساند اشقتا  

  بدرّدبي از چهرهء فرصورتک

یني خمیاي شناسد در اولويد  

  دشمناوهءي ننهد در کمندِ  دل

؟یني خمیبَرَد از جورِ  ماجرا جان  

 

 روشنفکران

 

  فکراننهي دارانِ  طرفِ  آکوکبه

؟یني خمی شدند ازچه با ندافتنه  

دندي کفتار و باشه ازچه ندلانهء  

؟یني خمی در ساحتِ  کساساخته  

ِ  مسحورقي نگفتند با خلاازچه  

؟یني خمی وهای هوستي دروغطُـرفه  

  نگفتند ماه ، تاب نداردازچه

؟یني خمیِـشد بارِ  ناسزا بِـکتا  

 

ی تباهاني به رهگشانينفر  

 

  براُفتد زبُن سُلالهء شاهانکاش

یني خمی سَلَفِ  سُلطهء کذانيا  

ی ستمکارگانِ  ظلمت و زشتاوهي  

یني خمیِ  بذرِ  زشتزاکشتزن  

  صفت آنان که تاختند به حُرمتبد

یني خمی تا وبادندي کشجاده  

  آنانکه ره زدند شرف راراهزن

یني خمی گشتند رهگشانهکتي  

ِ  آزاده سوختند و گشودندخرمن  

یني خمیِ  خاکستر از برابستر  



  و واننهادندختنديِ  شرف رخون

یني خمیِ  مقتداري را غواقعه  

دندي کشخي دست شاه و شني ازیآر  

یني خمی ما را به کربلاملت  

  صدرنگِ  غاصبانِ جهانخوارخدعهء

یني خمی را بُرد تا جفاجامعه  

 

  ببندمنامه

 

  شرمی آبروختي ببندم که رنامه

یني خمیِ  ماهوافيِ  توصی پدر  

ردي چکامه بگني که ایازي نستين  

یني خمیِ  نَفَس را به تنگناراه  

  ز خونِ  زمانه گردشِ  دورانزانکه

یني خمی از لقادهي برچمقنعه  

 

  بزرگيیرسوا

 

گري که ددهي آنچنان دربي رپردهء  

یني خمی نچسبد به کهرُباکاه  

  پسنيِ  زهد ازشي و رري تزوپنجهء

یني خمی از حناردي گی نمرنگ  

یِ  کرامت چنان شکسته که حتقفل  

یني خمی به کف ، عصاردي نگکور  

 

  اجامرفرش

 

  هست با قامت خلق استی سخنگر

یني خمی بزند کوسِ  قهقراتا  



ني برکشد از اهي تا چند غفاجعه  

؟یني خمی دُرایهودگيِ  بمنبر  

ان زخونِ  سرخِ  جوانان به دورچند  

؟یني خمیاي زَنَـد سنگِ  آسچرخ  

  فرشِ  اجامر؟ستي جماران که نخاک

یني خمی جاستي که نراني اپهنهء  

 

  صبحراز

 

زي رازِ  صبح برون رنهي فلق از سیا  

یني خمی کن کاخِ اختفاتخطئه  

ِ  موّاج بر هجومِ ستم زنآتش  

یني خمیايِ  لَـحد ساز بورنقش  

  برآرندنهي دستِ  ک کهقي خلاگوبه

یني خمی که عدم باد ، آشناگو  

ِ  شبیِ  دوزخارگاني که پتباد  

یني خمی دارند در عزاهيتعز  

  که گردد خوراکِ  باشه و کفتارباد

یني خمی بهایِ  بمنيُ بد لاشهء  

  که گردد وبالِ  گردنِ  دشمنباد

یني خمی بچشد طعمِ  تلخباتا  

 

  سرخساعت

 

بجوشد اگر به خاک داني شهخون  

یني خمیِ  فنای شود بانباد  

زدي که رعد ، صاعقه ریِ  سرخساعت  

ینيِ  خمی و وارتاني سهيِ  سیوا  

 



  منجلاب ؟اي ماه

 

دي به ماه مجوئارگاني پتچهرهء  

یني خمی به جز منجلاب جاستين  

 

ني ننگیهجا  

 

  تلخم گرفت رنگِ  خجالتچامهء

یني خمی شد هجاتيِ  هربیافع  

...........................................  

 

1361 ني ، فروردسيپار  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  

 

  : ادداشتي
 و سپس در سي مستقل در پاری به صورت کتابچه ا1361 سال ني شعر ، نخست درفروردنيا

 همراه با 1367 زبان درخارج از کشور منتشر شد و سرانجام در سال ی گوناگون فارساتينشر

شب نامه « به نام ی من در مجموعه اگري دیاسي و سی و اجتماعزي طنز آمیمه هاشعرها و منظو

 یمنوچهر محجوب ادي در لندن به همت دوست گرانقدرم ، زنده » شمااراتانتش« ی از سو»ها

 آن ی بار نشر انترنتني نخستی برانکيـ ا. افتي،انتشار  آهنگرهءينشر ري نامدار وسردبسيطنز نو

. شماستی روشيپ  


